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  چكيده
در صورت مشتمل بودن فعل اخلاقي بر ابعاد مثبت و منفي، از پيوند اخلاق و سياست، 

هــاي مثبــت و منفــي اخلاقــي، بــراي سياســت، در عمــل، از  وصــيهت. گريــزي نيســت
رسـد منظـور مـدافعان     اما بـه نظـر مـي   . كند ناپذيري پيوند مزبور حكايت مي اجتناب

هاي اخلاقي با افعال اقتضايي  جدايي اخلاق و سياست، پيوند وجه مثبت و مطلق ارزش
رت، حفـظ كنـد، امـا در    نمايي را در صو شايد اين پاسخ، حالتي از موجه. سياست باشد

و ) اخلاقـي و سياسـي  (برابر سؤال اساسي علل و عوامل شـكاف ميـان افعـال اختيـاري     
بهتـرين  . مانـد  پاسخ مـي  سطوح مختلف حيات فردي و اجتماعي و پايايي اين شكاف، بي

اختيـاري  (پاسخ به سؤال رابطة اخلاق و سياست، مشابه دانستن اين دو در يـك سـطح   
يات يكپارچة انساني و متفاوت ديدن آنها در سطحي ديگـر، هـدف   و دفاع از ح) بودن

شناختي و غايـت   هاي متعالي، به رغم توجه به ضرورت هستي في نفسة اخلاق و ارزش
) تقدم رتبـي (و مشروط و وسيله بودن افعال سياسي يا قدرت ) تقدم ارزشي(شناختي آن 

يا قدرت، به طور عمده بـر   شناسي قدرت، اگر فعل مشروط سياسي از ميان گونه. است
مدار اقناع و نفوذ باشد، گرايش آن به اخلاق، در مقايسه با زماني كـه بـر مـدار زور،    

اطمينان از جهات اخلاقي سياست نيز در گرو نقد . تهديد و اغوا داير باشد، بيشتر است
  .فعال و نظارت مستمر نهادهاي مدني، به ويژه اخلاقي و ديني در جامعه است

اخلاقـي،  ) خيـر (گرايـي   اخلاقـي، غايـت  ) حق(گرايي  فعل اخلاقي، وظيفه :ها واژهكليد
، افلاطون، ارسطو، فعل سياسي، رابطـة  )امر مطلق، ارادة نيك، خودآييني(سقراط، كانت 

  ).ره( ، نظرية امام خميني)نظرية ملاصدرا(محور  اخلاق و سياست، سياست شريعت
                                                 
* E-mail: emad_afrough@yahoo.com 
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  مقدمه

. گـردد  به تعريف ما از ايـن دو مفهـوم بـر مـي    چگونگي رابطة اخلاق و سياست، 
فراتر رفتن از درك اجمالي، متعارف و فراگيرِ اخـلاق و سياسـت، كـار را كمـي     

اينكـه  . نمايد كه البته اين دشواري، دربارة اخلاق به مراتب بيشتر اسـت  دشوار مي
 بكوشيم تعريفي اقناعي از اخلاق به دست دهيم، كاري بسيار نيكو، اما به وقـت و 

دانـيم كـه وقتـي از اخـلاق صـحبت       همـين قـدر مـي   . مجال بيشتري نيازمند است
هـا،   اي از صـفات پسـنديده و البتـه ناپسـنديده، ارزش     شـود، امـر يـا مجموعـه     مي

غالبـاً تلقـّي   . هـا در نظـر اسـت    ها و نبايسـته  ها، بايسته ها، زشتي ها، زيبايي مطلوب
تـوان آن   اي است كه مـي  به گونهشود، اما ويژگي فعل اخلاقي  مثبت از اخلاق مي

اخلاق در لغت نيز . را به دو دستة حميده و ذميمه، ممدوح و نكوهيده تقسيم كرد
به كار رفته است؛ اعم از اينكه سجيه و سرشتي نيكو » سرشت و سجيه«به معناي 

و پســنديده باشــد، ماننــد جــوانمردي و دليــري، يــا زشــت و ناپســند باشــد ماننــد 
  ).13: 1380  مصباح يزدي،(لي فرومايگي و بزد

شده و حتـي عـادت روزمـره،     اگر اخلاق را صفتي هنجاري، ارادي و البته دروني  
هـا را در بـر    هـا و هـم بـدي    تواند هم خـوبي  مستمر و آگاهانه بدانيم، متعلّق آن مي

رسد دامنه و دايرة فعل اختياري و ارادي انسان، كه اخلاق معطوف  به نظر مي. گيرد
ها  ها و عرصه ست، آن قدر گسترده باشد كه بتوان آن را در تمام سطوح، لايهبه آن ا
قصد ما، اتّخاذ رويكرد اختيـارگرايي و نفـي موانـع و سـاختارهاي     . وجو كرد جست

تعريفـي    اجتماعي نيست، اما در محدوده و گسترة قابـل  ـ  محدودكنندة حيات انساني
باواسطه، قريب يا بعيـد از نقـش اختيـار     واسطه يا توان مستقيم يا غيرمستقيم، بي نمي

توان بـه   يابي دقيق ساختارهاي محدودكنندة اجتماعي نيز مي با ريشه. انساني غافل شد
توان، هر چنـد بـا    اين بدان معناست كه مي. برد نقش آن در پيدايش اين ساختارها پي

 ـ ق وجـه مثبـت   دشواري، به تغيير اين ساختارها، با اختيار و اراده و تلاش براي تحقّ
تـوان سـاختارگرايانه و بـا اتّخـاذ رويكـردي       غرض آنكه نمي. اين اختيار اقدام كرد
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برخـورد كـرد و از نقـش افعـال اختيـاري و ارادي در       آور، با مقولات اجتمـاعي  الزام
گسترة فعـل اخلاقـي و ارادي، چـه بـه لحـاظ      . پيدايش، تثبيت و تغيير آنها غفلت كرد

مندانه و  چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ وجه نيت جمعي و چه به لحاظ فردي،
تـوان در سـاحت انسـاني از     اي است كه تحت هيچ شرايطي نمي قصدمندانة آن، به گونه

جـا و در   همـه . اخلاقي از افعال غير اخلاقي سخني به ميـان آورد  جدايي اخلاق و فعل
در دو وجـه سـتوده و    توان، جاي پـاي اخـلاق را   همة افعال اختياري فردي و جمعي مي

توان در هيچ شرايطي مدافع جدايي سياست از  اينكه نمي  نتيجه. نكوهيدة آن رديابي كرد
هم به دليل مرتبط بودن افعال اختياري و ارادي بشر و هم به دليل فراگيـري  . اخلاق بود

 .تـوان پيوسـتگي را نشـان داد    رود، مي اخلاق، در همانجا كه از جدايي اين دو، سخن مي
شود چون اخلاق در وجه مثبت خود و به تعبير كانـت بـا امـر مطلـق،      اغلب گفته مي

ـ هر چند آن هم فعلـي  ـثابت، پسنديده و حقيقت سر و كار دارد، ورود آن به سياست 
ـ به دليل اقتضايي بودن، نسبي بودن و متغير بودن آن، كـه گـاه   ـاختياري و ارادي است 

فريبي و شـكاف بـين ظـاهر و     ق و دورويي، تملّق، عوامدروغ، نيرنگ، نفا پاي مصلحت، 
سازد و جايگـاه   هاي جدي مي كشد، در عمل، آن را دستخوش آسيب باطن را به ميان مي

گرايي، بـه ويـژه در سـطح     كند و سبب اشاعة اباحه اش را سست مي اي و ارزشي اسطوره
  . گردد عمومي مي

گرايي، مصلحت نـاروا،   كه نسخة اباحه گاه نيز اما پرسش اساسي اين است كه آيا آن  
شود، توصـية اخلاقـي    صفات ناپسند و تاحدودي رذالت اخلاقي در سياست، پيچيده مي

  ايم؟  نشده و فعلي اخلاقي مرتكب نگشته و از آن دور بوده
شود كه در سياست، هر عملي مباح است، بايد عرصـة سياسـت را از    اينكه گفته مي  

ها دور نگاه داشت، اينكه در اين وادي در عمل، با  لق و ارزشعرصة ثابتات و حقايق مط
رو  بـاز روبـه   فريـب، نيرنـگ و نيرنـگ    فريبي و عوام مكر و مكار، تملّق و متملّق، عوام

توان همـان جـايي    كند؟ آيا نمي هستيم، ما را از اتّصاف و انتساب فعل اخلاقي مستثنا مي
وجـو   اي از پيوند را جست ، ردپاي گونهشود، اخلاق از سياست جداست هم كه ادعا مي

اي  گرايي و جواز دروغ و ريـا بـه گونـه    گرايي، مصلحت كرد؟ آيا شعار مطلوبيت اباحه
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هـاي   گرايـي و توجيـه وسـايل و روش    شعار و جواز اخلاقي نيست؟ آيا توصيه به اباحه
ه اخلاقي مختلف براي دستيابي به قدرت، ماندن در آن و يا كسب بيشتر آن، نوعي توصي

هـا و   هـا و الـزام   هـا و نبايسـته   اي از بايسته نيست؟ اگر به يك معنا اخلاق را مجموعه
هـا و افعـال مزبـور را خـارج از افعـال و       توان دايرة توصـيه  تكاليف بدانيم، چگونه مي

  هنجارهاي اخلاقي دانست و تفسير كرد؟ 
كننـد، جـدايي    فاع مـي رسد، منظور كساني كه از جدايي اخلاق و سياست د به نظر مي  

هـاي   باشد؛ يعني اين دو به دليل تفاوت محتوايي فعل اخلاقي مثبت و فعل محتوايي سياست 
رسـاند و   تلاش براي تلفيق اين دو، هم به اخلاق آسـيب مـي  . شان قابل جمع نيستند ماهوي
نمايـد و   كند، هم در عمل سياست را مخدوش مـي  اخلاقي مثبت را سست ميهاي  گرايش
هاي سياسي اختلال ايجاد كرده، آن را با موانع مختلـف و   گيري هت و سرعت تصميمدر ج

برنـده   در وادي سياست، ما بيشتر به سرعت عمل و عوامل پـيش . سازد تو در تو رويارو مي
همچنين، ادغام صـوري و  . كننده دارد نيازمنديم، اما اخلاق اغلب، حكم بازدارنده و كنترل

ند در عمل پوششي براي فريب مردم باشد، لكـن بـا لعـاب اخلاقـي     توا محتوايي اين دو، مي
مثبت، زمينه و بستري براي رخوت، سكوت، توجيه، تطهير و تقديس اعمال و رفتارهـاي  

تـر اسـت؟ محـدود كـردن اخـلاق مثبـت در عرصـة         كدام موجـه . صاحبان قدرت است
  طش در اين عرصه؟ غيرسياسي و نجات آن از آلودگي عرصة سياست يا نابودي آن با اختلا

توانـد مشـكلاتي از قبيـل     توجهي به پيوندها و اهداف اخلاقـي مـي   درست است كه بي  
آن را در بر داشـته    بار فرهنگي و اجتماعي حرمتي به مقدسات و تبعات زيان گري، بي ويران

 توانـد بـه دليـل قداسـت     باشد، اما تلفيق سياست با اخلاق، معنويت و فضايل انساني نيز مـي 
رو سازد  ناخواه اخلاقي حكومت، مردم را با احساس بندگي سياسي و انقياد مطلق روبه خواه

خطر استفادة ابزاري از اخلاقيات و . و بسترساز توهم اخلاقي و قدسي بودن حكمرانان شود
گرايي و توجيه وسيله به واسطة هدف و البته در  سوء استفاده از اعتماد مردم با لعاب اخلاق

هاي سـكولار كـه در    در نظام. اخلاقي، از تهديدهاي جدي اين شيوة حكومت استپوشش 
هـا و رفتارهـاي ماكياوليسـتي يـا      آن اخلاق مثبت و سياست از يكديگر جداست، سياست

هايي با صـبغة   برعكس در نظام. توجيه وسيله به واسطة هدف، برد و قلمرو محدودي دارد
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شود نگاه ابزاري به اخلاق، قلمرو  در عمل باعث مي اخلاقي، پيوند اخلاق مثبت با سياست،
اي به نام ماكياوليسم اخلاقي ظهـور كنـد و عـلاوه بـر      تري پيدا كند و پديده بسيار گسترده

در حقيقت، . وجه اخلاقي در جامعه نيز مخدوش شود  دار شدن ساحت اخلاق، گسترة لكه
هاي سياسي و البته  رذيلت ها نقض غرض كرده و خود مقدمة رواج و گسترش اين حكومت

ها، بسيار محتمـل اسـت كـه جـاي      در اين نوع حكومت. با توجيهات اخلاقي خواهند شد
اصلي به سياست باشد، سياست   دهندة هدف و وسيله تغيير كند و به جاي آنكه اخلاق خط

ها، رويارويي  در اين حكومت. دهندگي قرار گيرد و اقتضائات اخلاقي منفي در كانون جهت
شود و ناگزير به اقتدار كاريزماتيـك   رنگ مي ها و رفتارها كم عقلاني و انتقادي با سياست

فريبـي و   زدگـي و عـوام   اي جـز جمـود، خمـودگي، عـوام     انجامـد كـه نتيجـه    مي) فرهمند(
  . گرايي در يك سطح، و تملق و ريا در سطح ديگر در بر نخواهد داشت خرافه

اي بايد اتخّاذ كرد كه به  د؟ چه رويكرد و چه نظريهتوان كر اما چه بايد كرد و چه مي  
صورتي واضح، هم پيوند كلي اخلاق و سياست به مثابة دو وجه عملي و ارادي افعال انساني 

هاي افعـال اخلاقـي مثبـت، در عـالم قـدرت و       به خوبي تئوريزه شود و هم در عمل دلالت
يـات انسـاني دور بـود و حيـاتي     پـاره شـدن ح   توان از پاره سياست متجليّ شود؟ چگونه مي
توان هم حافظ حيات فردي و اخلاقي متعـالي بـود و هـم     يكپارچه را رقم زد؟ چگونه مي

  تلاش نمود اين حيات به تجليّ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود سامان بخشد؟ 
گيري  با فرض يكپارچگي حيات انساني، فرض زيستن اخلاقي در عرصة فردي و فاصله  
از حيات سياسي و اجتماعي به نام مراقبت از حيـات فـردي و خصوصـي، ممكـن امـا       آن

هـا و حـالات    هاي متنوع انديشه آدمي همواره در پي تحققّ دلالت. ناپايدار و ناموجه است
و ملكات دروني خويش است و اگر در اين ميان شكافي مشاهده شود، يا به دليـل نـاتواني   

تـوجهي آنهـا بـه     هاي اخلاقـي خـود اسـت، يـا بـه سـبب بـي        افراد در تحققّ عيني دلالت
اي و ارزشي، يا نوميدي و يا مقولاتي از قبيل مصلحت، منفعت و  استلزامات رفتاري انديشه

اما اگر سياست و رفتار حكمرانان، ناشايسته باشد، و آدمـي نيـز نـه بـه دليـل      . ترس است
بلكه به دليل پذيرش قلبـي تمكـين   ناآگاهي، ناتواني، نوميدي، مصلحت، ترس و امثال آن، 

اي در جهـت   اما يكپارچگي توان مدعي نوعي يكپارچگي بود،  كرده باشد، در اينجا نيز مي
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مند ميان وجه فردي و  در اينجا نيز نوعي همنوايي و رابطه نظام. اخلاقيات منفي، نه مثبت
دوام داشته باشد،  اما اينكه اين يكپارچگي تا چه حد. وجه سياسي و اجتماعي وجود دارد

  : توان برشمرد بنابراين در كل، سه فرض را مي. مقولة ديگري است
يكپارچگي مثبت، تعادل و همنوايي وجه فردي و سياسي ـ اجتمـاعي در حالـت     -1  

  . اخلاقي و متعالي آن
يكپارچگي منفي، تعادل و همنوايي وجه فـردي و سياسيــ اجتمـاعي در حالـت      -2  

  . الي آنغيراخلاقي و غيرمتع
گسست و تعارض ميان حيات فردي و اجتماعي به دليل عواملي همچون ناتواني،  -3  

 ... .ناآگاهي، نوميدي، دلزدگي، انزوا و توجيهاتي همچون مصلحت، ترس و 
اين گسست در صورتي كه با خودآگاهي و گرايش به افعال مثبـت اخلاقـي همـراه      

  . گردد ها مي و اعتراض ها اي براي بروز انواع مخالفت شود، مقدمه
با فعل سياسي دارد و در چه هايي  ها و اشتراك اما فعل اخلاقي چيست و چه تفاوت  

بخـش انسـجام مثبـت و     تـوان مـدافع و تحقـق    صورت و با چه نظريه و رويكـردي مـي  
همنوايي متعالي اين دو فعل بود؟ آيا متفاوت بودن يا يكسان بودن مطلق اين دو فعل، مـا  

هـا   و تفـاوت  هـا  رساند يا بايد رويكردي اختيار كنيم كه هم بر اشتراك جه ميرا به نتي
 بندي متفاوتي براي اين دو قائل باشد؟  اصرار ورزد و هم رتبه

  فعل اخلاقي
بودن آن بـه خـوبي و بـدي،      بودن اعمال اخلاقي و معطوف  نظر از كليّت هنجاري  قطع

هـاي   درست، بحث رويكردها و نظريـه زيبايي و زشتي، ارزش و ضد ارزش، درست و نا
قدر مسلّم آنكه فعل اخلاقي افزون بر وجه هنجاري . برانگيز است اخلاقي بسيار چالش

فيض . اش، با فعل اختياري انسان مرتبط است و قابليت اكتساب و اجتناب دارد و ارزشي
  : نويسد در تعريف اخلاق مي كاشاني

ن كه كارها به آساني و بدون نياز بـه تفكـر و   اخلاق، هيئتي است استوار و راسخ در جا
اي باشد كه افعال زيبا و پسنديده از  اگر اين هيئت به گونه. شوند انديشه از آن صادر مي
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نامند و اگر افعال زشت و ناپسـند    نظر عقل و شرع از آن صادر شود، آن را اخلاق نيك
  ).14: 1380مصباح يزدي، (از آن صادر شود، آن را اخلاق بد گويند 

هاي مختلف در خصوص فعل اخلاقـي، در كـل    نظر از تنوع رويكردها و نظريه  قطع  
توان فيلسوفان و عالمان اخلاق را دربارة اين پرسش اساسي كه اخلاق را بايد به ذات  مي

شـناختي و   اش به بيرون، اعـم از وابسـتگي هسـتي    مستقلش، سوايِ از ارتباط و وابستگي
كرد يا بايد آن را متوجه اصل و غايتي خـارج از آن دانسـت، بـه    شناختي، تعريف  غايت

توانـد نقطـة عزيمـت     بنـدي مـي   ايـن دسـته  . گرا تقسيم كرد گرا و غايت دو دسته وظيفه
  . هاي نظري دربارة فعل اخلاقي و چيستي آن باشد مطلوبي براي فهم چالش

ورتند كـه همـواره   گرايانه بر آنند كه قضاياي اخلاقي، به ايـن ص ـ  هاي وظيفه نظريه  
فلان كار در فلان اوضاع و احوال درست يا نادرست است، صرف نظـر از اينكـه چـه    

  . پيامدهايي دارد
گرايانه بر آنند كه درستي يا نادرستي فعل، همواره از طريق گرايش آن  هاي غايت نظريه  

  ).23: 1385پالمر، (شود كه به خودي خود يا خوبند يا بد  به ايجاد نتايج خاص تعيين مي
ــه    ــي، دو نظري معتقــدان . وجــود دارد» خيرگــرا«و » گــرا حــق«در مكاتــب اخلاق
گرايي بر آنند كـه تشـخيص آنچـه حـق و وظيفـه اسـت، بـا ارائـة          گرايي يا وظيفه حق

گـرا بـه    هاي خيرگرا يا غايت برعكس، نظريه. تصويري خاص از خير، هيچ نسبتي ندارد
ت باور دارند و معتقدند كه درستي و حق بايد بر استقلال خير و تقدم آن بر حق و درس

حسب تعريف خير، تعريف و تصديق شود، اما شناخت ما از خيـر، بـه درسـتي و حـق     
  ).73: 1388واعظي، (دانستن افعال، ربطي ندارد 

  گرايي  وظيفه
كسـي باشـد كـه موضـع و مـنش       سقراطشده،  رسد از ميان فيلسوفان شناخته به نظر مي

، علاقة خاص سقراط، ارسطواز نظر . گرايانه نزديك باشد رويكرد وظيفهاش به  اخلاقي
سـقراط   (Stanford Encyclop).هاي مربوط به آن بوده است  قلمرو اخلاق و پرسش

در . دانـد  كند و آن را از حالات و صفات نفس مـي  عدالت را از فضايل انساني قلمداد مي
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رت تشـخيص فضـايل انسـاني را دارد و    نگاه سقراط، هر انساني با نداي باطن خـود، قـد  
هـاي   چندان نياز به آموختن براي شناخت فضايل ندارد، تنها بايد بـه درون و توانمنـدي  

  . خود توجه كند
اتهام اول سقراط را اين دانست كه او مدعي اسـت كـه بـه وسـيلة قـدرتي       گزنفون  

 كرايتونورة سقراط با محا). 32: 1385پالمر، (شود  اسرارآميز و ندايي باطني هدايت مي
د نگـاه            كوشيد زمينه كه مي هـاي فـرار سـقراط را بـا قـانع كـردنش فـراهم كنـد، مؤيـ
ت عقيـده و       . گرايانة سقراط است وظيفه سقراط در ايـن محـاورة تـاريخي، بـر ارجحيـ

داوري خردمندان در اموري مانند عدل و ظلم، زشت و زيبا و خوب و بد، برتري خوب 
، انجام كارهـا از سـر آگـاهي، مطلـق بـودن      )زنده بودن(گي كردن زندگي كردن از زند

خطا و مقيد نكردنش به شرايط، دوري ورزيدن انسان از كار ناصواب در هر شـرايطي،  
هاي ظالمانه، وفا به عهد، و خـودداري از نقـض پيمـان و     پرهيز از مقابله با ظالم از راه

هـيچ   و با كمـال متانـت و بـي    )plato, 1969: 84-96(فشرد  لزوم احترام به قانون، پاي 
  . ميلي، جام شوكران را سر كشيد اي از بي نشانه

گرايانه بـه   از پيشتازان اصلي نگرش وظيفه كانتترديد در ميان متفكران معاصر،  بي  
توجهي به غايات مثبـت و منفـي فعـل     وي شاخص اخلاقي بودن فعل را بي. اخلاق است

تصويري از خيـر، سـعادت و خـوبي نبايـد هـدف فعـل       دانست و معتقد بود كه هيچ  مي
اخلاقي باشد و آنچه وظيفة درست و اخلاقي است با خرد فرد اخلاقـي كـه نيتـي جـز     

  ).73: 1388واعظي، (انجام وظيفه ندارد، قابل تشخيص است 
  ،»امـر مطلـق  «كوشيد نظرية اخلاقي خود را با تكيه بر مفاهيمي همچـون   كانت مي  

در نظر او، امر مطلق يـا قضـيه   . و عقل بشري سامان بخشد» خودآييني«و » ارادة نيك«
تركيبي پيشيني عقل عملي، عملي ارادي است كه مشـروط و وابسـته بـه فعـل و جهـت      
ديگر نباشد و به خودي خود مطلوب باشد، هر چند بـه ضـرر فاعـل و عامـل آن تمـام      

شـود، بـر پايـة     يـف مـي  بـاوري اخلاقـي تعر   گرايي يـا قـانون   نظرية وي، ذيل اصل. شود
. شـود  ها تعيـين مـي   باوري اخلاقي، حسن و قبح اعمال، تنها با قواعد اصول يا فرمان قانون

است، اما تنها دستورهايي كه تحت ضـابطة  ) maxim(فعل ارادي، تابع ضابطه و دستور 
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ويژگـي اصـلي قـانون عملـي     . شـوند  گيرد به اخلاقي بودن، متّصف مي امر مطلق قرار مي
  . نظر كانت نيز ضروري و عمومي بودن استمورد 

ارادة عملـي بشـر     كننـدة  در نظام فكري كانت، احكام عقل محض، هدايتگر و كنتـرل   
ت و برپـايي      است و نظم اخلاقي و نيز نظم اجتماعي و سياسي مطلـوب، در سـاية حاكميـ

روري گونه كه در حوزة نظر، احكامِ ض عقل محض، همان. آيد احكام عقل محض پديد مي
  ).181: همان(تجربي است  و مطلق دارد، در قلمرو عمل، داراي احكام ضروري و پيش

  : كند كانت به سه صورت به امر مطلق در اخلاق اشاره مي  
اي عمل كن كـه بـه موجـب آن، در همـان حـال،       تنها بر اساس ضابطه: صورت اول  

اي عمل كن كه بخـواهي   ونهگ  به. (بتواني اراده كني كه آن ضابطة قانوني، جهانگير شود
  ). آن عمل، قانون طبيعت شود؛ يعني بخواهي همه چنين عمل كنند

طوري عمل كن كه انسـان، خـواه شـخص خـودت، خـواه ديگـران را       : صورت دوم  
  ). اصل انسانيت(همواره غايت بداني و هرگز وسيلة محض به شمار نياوري 

هايش بتواند خود را  طريق ضابطه اي عمل كن كه اراده از تنها به گونه: صورت سوم  
هميشه چنان عمل كن كه گويي تو از طريق قوانين خود، . (شمول بداند گذار جهان قانون

  ).243: 1382هولمز، ) (گذار در قلمرو غايات هستي عضوي از اعضاي قانون
منظور كانت از ارادة نيك نيز انجام فعلي اخلاقي از سرِ نيت يا تكليف است، نه به   
فعل خوبِ كاسبي كه براي جلب اعتماد و سود بيشتر انجام . يل آثار خوب و نيك آندل

شود، نه از سر صدق و درستكاري و عمل به تكليف، اخلاقي نيست؛ چون با اخـلاق   مي
به زعم كانت، ارادة آدمي . به مثابة امر مطلق و نيكيِ فعلِ اخلاقي برخورد نكرده است

ت     زماني به اخلاقي بودن متّصف ميو تصميم او به انجام يك كار،  شود كه تنهـا بـا نيـ
. انجام وظيفه صورت بگيرد، و هيچ غايت، سـود و ميـل ديگـري آن را همراهـي نكنـد     

اي  بودن يك عمل، فقط انجام آن به نيت عمل به وظيفه اسـت؛ وظيفـه   ضابطة اخلاقي 
ني اخلاقي است كـه  بنابراين، عمل، زما. نهد كه عقل عام و مشترك بشري در اختيار مي

هم از سر اذعان و احترام به قانون عقلي و قاعده صورت گرفته باشد، هم به قصد عمـل  
  . در اين نگرش، بر آگاهي، اختيار و عمل ارادي تأكيد شده است. به وظيفه انجام شود
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يگانـه چيـزي   . نيك است  از نظر كانت، تنها يك خير ذاتي وجود دارد و آن ارادة  
از ديدگاه وي، خدا نيـز بـه سـبب    . يد و شرطي خير است، ارادة خير استهيچ ق كه بي

گويد براي آنكه  كانت با اينكه مي). 192: 1388واعظي، (داشتن اراده نيك، خير است 
بتوانيم تبييني تمام عيار از اخلاق به دست دهيم، بايد وجود خداونـد را مسـلّم بـدانيم،    

ت تكـاليف مـا ضـروري باشـد      پذيرد كه تصور خداوند براي تبيي نمي هـولمز،  (ن ماهيـ
كسـي از  ) اوامـر و نـواهي  (گويد اگر اخلاق را مبتني بـر اراده   كانت مي). 214: 1382

ايم، و اين، مقـام و مرتبـة    جمله خداوند بدانيم، تيشه به ريشة استقلال يا خودآييني زده
  . كاهد اخلاق را مي

پايه موجودي عقلاني، متعقلّ و خودبنياد منظور كانت از مفهوم خودآييني نيز عمل بر   
از نظر او اخلاق نه در گرو ارادة خداوند و نه بر پاية امر واقعِ تجربـي در طبيعـت   . است
اي عمل كنيم كه از موجـوداتي   كند كه به گونه از نظر او، اخلاقي بودن، ايجاب مي. است

  . دار عقلاني استبه يك معنا كردار اخلاقي، كر. رود كاملاً متعقلّ انتظار مي
  : هاي زير است فرض خودآييني كانت، مبتني بر پيش  
  . گويد موجود كاملاً متعقلّ، حقيقت را مي -  
  . موجود كاملاً متعقلّ، به عهد خود وفادار است -  
 . كند موجود كاملاً متعقلّ، تقلّب نمي -  
 ). 231: همان( كند موجود كاملاً متعقلّ، با ديگران از سر خيرخواهي رفتار مي -  
اش بـه دو اصـل    تـوجهي  قطع نظر از بـي   رسد رويكرد كانت، به هر حال، به نظر مي  

باورانة معتزله و شيعه در  گرايانه و عقل هستي شناختي و غايت شناختي، به رويكرد علم
گاه مطلق در امر اخلاقي، قواعد عقلانيِ  نزد كانت، تنها تكيه. اسلام، بسيار نزديك باشد

اش، قواعـد و فعـل    وي به دليل نگرش خودآييني. از از وحي و ارادة خداوندي استني بي
از نظـر او، حتـي   . دانـد  نياز از هر گونه وجود و خيري، ولو خير اعلي مي اخلاقي را بي

در . خداوند به منزلة وجودي بيرون از دنياي انساني ما، داراي خير ذاتي و مطلق نيسـت 
گرايانــه، كانــت را از هــر گونــه  ضــروري و تكليــف گرايانــه، مجمــوع، رويكــرد عــام

كند، امـا اينكـه بتـوان مطـابق      گرايي و سودباوري، اعم از فردي و جمعي دور مي نتيجه
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شناختي و فارغ از غايت مبـرّا دانسـت،    ادعايش، رويكرد او را از هر گونه مبناي هستي
نياد و احكام و قواعد ريشة عقل خودب: روي كانت است هايي پيش سؤال. جاي تأمل دارد

  شود؟ آيا بـه تعبيـر افلاطـون، بـه عقـل      صادرة آن چيست و چگونه تفسير و تأويل مي
گردد؟ به خود، طبيعـت يـا    اي نياز نيست؟ اين عقل خلاق و فعال به كجا بازمي آفريننده

توان  اما چگونه مي دهد،  خدا؟ مسلّم است كه كانت پاسخ را به عقل خودبنياد حواله مي
رد خودآيين را بدون اشاره به ذاتي، هرچند سيال و منبسـط تأويـل كـرد؟ و چگونـه     خ
 ستيزش دوري گزيد؟  گاه آن، از نتايج و تبعات عقل توجه به اصل تكيه توان بي مي
به علاوه، آيا تحقّق ارادة نيك و عمل به وظيفة خود، غايت نيست؟ هر چند غـايتي    

بـا اينكـه نظريـة كانـت در      هـولمز به تعبيـر  . دانديش باش دروني و ارضاي نفس وظيفه
هاي مربوط به فضيلت تعارض دارد، با وجود اين، نظريـات ناسـازگار    مواردي با نظريه

ت     اي در باب فضيلت دارد كـه در آن نظريـه   نيست؛ چرا كه كانت نيز نظريه بـر اهميـ
ورزد  يشناسـي و احسـان تأكيـد م ـ    رشد و شكوفايي شخصيت و فضايلي از قبيل وظيفـه 

  ).246: همان(
امـا    كارانه به اخلاق، سـتودني اسـت،   پرهيز كانت از رويكرد سودگرايانه و كاسب  

گرايي، انديشـه او را پـا    نبايد فراموش كرد كه پرهيز او از هر گونه مبناگرايي و غايت
با درك صـحيح از هسـتي عـالم، و غايـت آن اسـت كـه انديشـة        . دارد در هوا نگه مي

  . كند قبولي پيدا مي  ه كانت توجيه نظري قابلگرايان وظيفه

  گرايي  غايت
كوشد اخلاق را ذيل بنياد و غايتي توجيه و تفسـير   گرايانه در مجموع مي رويكرد غايت

كارانـه و البتـه بـدون مبنـاي      هـاي سـودگرايانه و كاسـب    گرايي نظر از غايت  قطع. كند
از » هـا  شهر خـوك «به » ر سالم اوشه«شناختي موجه، كه ارسطو نيز ـ با انتساب   هستي

ـ از آن مبرّا نيست، بسياري از حكيمان يونـاني و مسـلمان،   ) Glaucon(سوي گلاكون 
كننـد و بـدين وسـيله بـه      اخلاق را ذيل مبنا و وجودي مطلق و غايتي متعالي تعريف مي

 ـ  اين بنيـان نظـري مـي   . دهند شناختي آن پاسخ مي شناختي و غايت سؤال هستي ة توانـد پاي
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ه و   تواند ما را از شكاف اي كه مي گرايي رقم زند؛ پايه موجهي براي تكليف هاي ناموجـ
تـر و   گرايانـه  هاي شناختي، هنجاري و عملي باز دارد و دركي كـل  نامعقول ميان ساحت

ت  . وارتر از هستي عرضه كنـد  اندام هـاي جاافتـاده كـه در     هـا و شـكاف   يكـي از ثنويـ
تشديد و تقويت شده و حتي  هيومشود و با  ن مشاهده نمينگر حكيما هاي مجموعه نگاه

گويا عالم اخلاق، . كانت از آن بهره برده، جدايي حكمت عملي از حكمت نظري است
جدا از عالم وجود است و افعال اخلاقي هـيچ نسـبتي بـا عـالم بيـرون و هسـتي خـارج        

يم فلسفي و معقولات برخي از انديشمندان اسلامي، مفاهيم اخلاقي را جزء مفاه. ندارند
دانند كه هر چند برابر عيني و خارجي ندارد، منشأ انتزاع آن در خارج موجود  ثاني مي

  . به عبارت ديگر، مفاهيم اخلاقي عروضي ذاتي و اتّصافي خارجي دارند. است
مصباح (بايد اخلاقي و حقوقي بيان رابطة عليّت ميان فعل اختياري و نتيجة آن است   

اي به يك ذات وجودي برنگـردانيم،   اگر مفاهيم اخلاقي را به گونه ).61: 1380يزدي، 
اي، احكام آن را توجيه كنيم؟ چرا عـدالت خـوب باشـد و     چگونه و با چه مبنا و پايه

داري خوب باشـد و خيانـت در    ظلم بد؟ چرا اصلاح خوب باشد و افساد بد؟ چرا امانت
اصولاً خوب و بد چيست؟ اين چه عقلـي  امانت بد؟ چرا راستي خوب باشد و دروغ بد؟ 

است و برخوردار از چه جوهره و قابليتي كه به ما بگويد ارادة خوب چيست؟ چرا به 
احكام اخلاقي عقل، نگاه مثبت داشته باشيم؟ چرا نگاه منفي نداشته باشيم؟ چرا جوهرة 

يز تصـور كننـد   ها ن اگر كانتي هولمزعقل را مبتني بر صدور احكام بد ندانيم؟ به تعبير 
تـوانيم   امر مطلق، بديهي است، حق را بايد به كدام طرف دعوا بدهيم؟ و نيز چطور مـي 

ميان اينكه اصلي به زعم شماري از افراد بديهي است، و اينكه آن اصل تنها در نزد آنهـا  
منـد بـودن عمـل ارادي كانـت      هولمز بر ضابطه. رسد، تفاوت بگذاريم بديهي به نظر مي

اگر نتوانيم ايـن گفتـه را ثابـت كنـيم كـه هـر عمـل ارادي،        : گويد يرد و ميگ خرده مي
توان بناي آن را به درستي مشخص كرد، بناي نظري كانت  اي در خود دارد كه مي ضابطه

گونـه كـه اشـاره     ترديد كانت نيز همان بي). 247: 1382هولمز، (پاشد  به كلي از هم مي
امـا چـرا     دانـد،  گرو مسلّم پنداشتن وجود خدا مـي شد، تبيين تمام عيار از اخلاق را در 

  انديش و خلاق ضروري نباشد؟  آفريننده براي عقل مثبت وجود يك هستي مطلق و عقل
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اند فعل اخلاقي  گراياني چون افلاطون و ارسطو كوشيده گونه كه اشاره شد، غايت همان  
افلاطون از . ير كنندشناختي توجيه و تفس شناختي و يك اصل غايت را ذيل يك اصل هستي

يك سو با پذيرش نظرية مثلُ و اينكه خوبي و خير بودنِ همه چيز، حتـي مثـال حقيقـت،    
عدالت و زيبايي، از مثال خير است كه خوبيِ ذاتـي دارد، و از سـوي ديگـر بـا پيونـد زدن      

پيونـد  » خير عملي«و » شناسي خير هستي«خيرات عملي با شناخت مثال خير، در عمل ميان 
ها را در ظرف اجتماع  طقي برقرار كرد، و شناخت و تحققّ عيني و عملي خيرات و خوبيمن

  ).111: 1388واعظي، (و زيست فردي، در گرو شناخت مثال خير دانست 
فرازمـاني و    افلاطون خوبي يا خير را بـه مثابـة غايـت افعـال، موضـوعي انتزاعـي،        

شـود و   خـوبي تفـاوت قائـل مـي     وي ميـان امـر خـوب و   . داند فرامكاني و بااهميت مي
هاي خـوب   جوي صورت و داند و جست ها مي فيلسوفان را قادر به تمييز خوبي از خوب

)good forms (آورد را وظيفة فيلسوفان به شمار مي .  
مصـرانه از مـا   . تقريباً تمام آثار عمدة افلاطون، وابسته اين تمايز و مديون آن اسـت   
تر صور و ناقص بـودن جهـان    عنايت به حقيقت بزرگهاي خود را با  خواهد ارزش مي

فرض بر اين است كه فيلسوفان واقعي و قادر به تمييز خوبي از . جسماني دگرگون كنيم
از نظـر افلاطـون، بهتـرين    . هـاي جاهـل برترنـد    خوب، در موقعيتي هستند كه از انسان

. اشـد خوبي آن است كه هم به خودي خود خوب و هم بـه خـاطر نتـايجش مطلـوب ب    
وي بخـش اعظـم   . كند كه عدالت را بايد در اين مقولـه جـاي دارد   افلاطون استدلال مي

  . كند وقت خود را نيز صرف جاانداختن خوبي ذاتي آن مي
اصـول و  «تـوان   معتقد است كـه عـدالت را در قـاموس افلاطـون مـي      مايكل فاستر  

. فضايل انسـاني اسـت  از نظر افلاطون، عدالت جزئي از . ترجمه كرد» معتقدات اخلاقي
وي چهـار  . كنـد  اش را مستحق اتّصاف خوب بودن مي فضيلت نيز صفتي است كه دارنده

دانـد و   صفت حكمت، شجاعت، اعتدال و عدالت را در مجموع، سازندة فضيلت انساني مي
 ).44: 1376فاسـتر،  (داند  انساني را كه واجد اين چهار صفت باشد به تمام معني خوب مي

كه اشاره شد، افلاطون تحقّق فضايل اجتمـاعي، بـه ويـژه فضـيلت عـدالت و      گونه  همان
  ).114: 1388واعظي، (داند  كمال روح آدمي را بدون رهنمود مثال خير، ناممكن مي
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آيـا هميشـه   : جمهوري افلاطون در واقع بر پاية يك پرسش اساسي تنظيم شده است  
به اين پرسش اساسي، از زبان سقراط، بهتر است عادل بود يا ناعادل؟ افلاطون براي پاسخ 

وي جامعـة  . گويد شهر خـوب بايـد شـهري عـادل باشـد      پيمايد و مي مسيري طولاني مي
نگر كه بيانگر ارتباط حيـات فـردي و اجتمـاعي     آرماني خود را با رويكردي مجموعه

هـاي حكمـت، شـجاعت، اعتـدال و      اي از هر حيث خوب و واجد ويژگي است، جامعه
شهر، بسترساز تعريف عـدالت بـه مثابـة     تعريف عدالت به مثابة فضيلت. نددا عدالت مي

پـذير   از نظر او، شهر عادل و انسان عادل، هـر دو خـوب و امكـان   . فضيلت انساني است
  . رساند كه همواره بايد عادل بود در نهايت به اين نتيجه مي. است
گرايـي   گرايـي و غايـت   توان رويكرد افلاطون به عدالت را جمع وظيفـه  در نهايت مي  

دانست؛ چون عدالت هم به خودي خود مطلوب است و هم اينكه انسـان عـادل شـادتر و    
. هـايي نيـز رويـارو بـوده اسـت      البته رويكرد وي به عدالت، با چـالش . سعادتمندتر است

اي و مبتني بر هارموني و سازگاري دروني و تفـوق عقـل    درست است كه نگرش مجموعه
امـا بـه    توجه است،   ت، چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي او قابلبر ساير تمايلا

اش بـه عـدالت و    گرايانه دهد و به دليل رويكرد انطباق دليل تفوقي كه افلاطون به شهر مي
هـاي طبيعـي و    كاري متصلبّ با ريشه قائل بودن به سرشت متفاوت افراد، به يك محافظه

اي كه برخـي، از ايـن رويكـرد، در قالـب مدينـة       ونهگرايانه نزديك شده است؛ به گ ذات
ــله ــرده   فاض ــاد ك ــم ي ــي توتاليتاريس ــي و حت ــد گراي   Stanford Encyclopedia of( ان

Philosophy. Ethics and Polotics of Plato in Republic(.     ،البتـه ايـن برداشـت
و سياسـت   دايرة المعارف فلسفي استانفورد، ذيل مقالـة اخـلاق  . چندان هم اجماعي نيست

گويـد بهتـرين و شـادترين شـهر،      دارد كه وقتي سقراط مي افلاطون در جمهوري اظهار مي
ورزد كه تمام شهروندان بايد متحّد  شهري با حداكثر وحدت است يا زماني كه اصرار مي

دهد كه قابل كاستن بـه خـوبي    رسد، تصويري از خوبيِ شهر به دست مي شوند، به نظر مي
در كل پيوند عقـل،  ). Ibid(تر است  ست، از اينرو تفسير تركيبي موجهجمعي شهروندان ني

توانـد نقطـة    اي افلاطـون، مـي   عدل و اخلاق و تجليّ فردي و جمعي آن و نگرش مجموعه
  . الجزايري باشد گرا و مجمع هاي ثنويت عزيمت مطلوبي براي پرهيز از نگاه
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ون را دارد و در برخـي  انديش ديگـر كـه افتخـار شـاگردي افلاط ـ     نگر وظيفه غايت  
وي نيز بر خـلاف افلاطـون قائـل بـه     . مواضع نيز با او اختلاف نظر دارد، ارسطو است

شناختي و غيرعملي خاص نيست و به تمايز ايـن دو،   هستي» خير كلي«ارتباط ميان يك 
شـناختي   شناختي و غايت اصرار دارد، اما همانند افلاطون فعل اخلاقي را ذيل اصل هستي

ها و  در فلسفة ارسطو، چنين نيست كه ميان عالم ارزش. سازد نادار و استوار ميخاص مع
از نظـر وي،  . اي پرنشدني وجود داشته باشد ها فاصله ها و هست ها و عالم واقعيت خوبي

خداوند كه فعليت صرف، محركّ اول، محركّ بدون تغيير و علّت نخستين است، خير 
چيـزي اسـت   ). 110: 1388واعظي، (شود  سوب مياعلي و خوبي مطلق و محض نيز مح
آورد، در حالي كه خود آن، نـامتحركّ و موجـود    كه اشياء ديگر را به حركت در مي

بنـابراين  . هسـت  اين چيز، به هيچ وجه ممكن نيست غير از آن باشد كـه . بالفعل است
محركّ نخستين، موجودي ضروري است، پس خير است و بـدين معنـا، مبـدأ نخسـتين     

  ).481: 1371ارسطو، (ست ا
بنابراين از نظر ارسطو، محركّ اول، يعني خداوند، هم خير مطلق است و هم غايت   

گرايـي كـانتي فـراهم     اين انديشه، در كل، بستر مناسـبي بـراي وظيفـه   . حركات و افعال
از نظر ارسطو مطالعـة اخـلاق بـراي ارتقـاي     . كند كه خود، از آن ناآگاه بوده است مي

ت    دل. است» عمل خوب«ست و داير مدار زندگي ا مشغولي اصلي مطالعة اخـلاق، ماهيـ
است، و فضايل، محورِ حيات انسـاني تلقـّي شـده و مشـتمل بـر      ) well-being(سعادت 

در انديشــة ارســطو، زنــدگي خــوب يــا . عــدالت، شــجاعت، حكمــت و اعتــدال اســت
دوسـتي، لـذّت،   هـايي همچـون    بختي، در گرو درك صحيح شيوة سازگاري خـوبي  نيك

فضيلت، احترام و ثروت به مثابة يك كل است كه با تربيت و عادت صحيح و عمل به 
به تعبير ارسطو و تا حـدودي  . كند آيد و صرفاً آشنايي با اين فضايل كفايت نمي دست مي

آيد، بلكه  برخلاف افلاطون، حكمت عملي، تنها با يادگيري قواعد عمومي به دست نمي
  . هاي لازم ارادي، عاطفي و اجتماعي به دست آورد عمل و كسب مهارتبايد آن را با 

به خـودي خـود   : كند جوي بالاترين خير، به سه ويژگي اشاره مي و ارسطو در جست  
هاي ديگر به خـاطر   هاي ديگر مطلوب نباشد و تمام خوبي خوب باشد، به خاطر خوبي
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ر كامل و اعلي، غايـت اسـت و   بختي به مثابة خي از نظر ارسطو، نيك. آن مطلوب باشد
بختي واجد هر سه ويژگي است؛ چون  از نظر او، نيك. نفسه خير و خوبي است خود في

ارسطو معتقـد اسـت كـه    . هدفي است كه خوب بودن آن، به اهداف ديگر بسته نيست
هـا منـوط بـه بـه      خوب استدلال كردن، مقدمة زندگي خوب است و خوشبختي انسـان 

از . سـازگار اسـت  ) excellenc(اين زندگي، با فضيلت و علـو  . كارگيري استدلال است
وي عدالت را در رأس فضـايلي  . نظر ارسطو، زندگي خوب مربوط به انجام چيزي است

  . بختي بشر است داند كه تحقّق بخش نيك مي
عدالت شامل همة فضايل است و به معنايي خاص، فضيلت كامل است؛ چـون عـدل     

عدالت، از اين جهت نيز فضيلت كامل . بردن همة فضايل است ورزيدن، مستلزم به كار
توانـد   است كه آدمي را نه تنها در خويشتن، بلكه در ارتبـاطش بـا ديگـران تحقـّق مـي     

  ).168: 1378ارسطو، (بخشيد 
عدالت، حد ميانة ارتكاب ظلم و تحمل ظلم است؛ يكـي تجـاوز از انـدازة درسـت       

ارسطو نيز همانند افلاطون، . كمتر از اندازة درست است و ديگري مجبور شدن به قبولِ
  . داند ورزد و فضيلت اخلاقي را اعتدال قوا و تمايلات انساني مي بر اعتدال اصرار مي

ترين بيان فضيلت اخلاقي، متضمن قدرت سياسـي اسـت؛ چـون     از نظر ارسطو، عمده  
ان خـوبي را بـراي اجتمـاع    تواند بالاترين ميز رهبر سياسي در موقعيتي قرار دارد كه مي

به باور ارسطو، در حكمت عملي، خيـر اعلـي و بهتـرين خـوبي، بـر دانـش       . انجام دهد
ها بايـد در جامعـة    كند كه كدام دانش شود؛ زيرا اين دانش تعيين مي سياست مترتّب مي

از ايـن  . ها را تا چه حد بايد بيـاموزد  موجود باشد و هر طبقه از شهروندان، كدام دانش
از نظـر  . ته، فنوني مانند لشكركشي، اقتصاد و بلاغت، همگي تـابع دانـش سياسـتند   گذش

هـاي   جامعة سياسي، سعادت و بهزيسـتي افـراد باشـد، همـة سـازمان       ارسطو، اگر هدف
  . اجتماعي، وسايلي در راه رسيدن به اين هدف خواهند بود

ز همـة  هـا و هنرهـا، نيكـي و خيـر اسـت و دانـش سياسـي كـه ا         غايت همة دانش  
در سياست، نيكي جز دادگـري  . هاي ديگر ارجمندتر است، بالاترين خيرات است دانش

  ).132: همان(نيست كه صلاح عامه بدان وابسته است 



 17  عماد افروغ    

 1389تان بهار و تابس، اولسال اول، شمارة  ستارهاي سياسي معاصر،ج

  فعل سياسي 
فعل سياسي چيست و چه تفاوت و اشتراكي بـا فعـل اخلاقـي دارد؟ بـا كـدام رويكـرد       

 -مسـلّم، بـا رويكـرد افلاطـوني    توان بر افتراق يا اشتراك مطلـق پـاي فشـرد؟ قـدر      مي
اي آنان، قطع نظر از  ارسطويي و قرار دادن هر دو، ذيل حكمت عملي و نگرش مجموعه

گرايـي را   تـوان افتـراق   نگري و ميـزان اختيـار و ارادة انسـاني، نمـي     جهت اين مجموعه
تـوان بـه لحـاظ مـاهوي فعـل       اما با رويكرد كانتي چه؟ آيا واقعاً مـي . وجو كرد جست

نظـر از    نفسه بودنش تعريف و تأويل كرد؟ قطـع  سياسي را نيز داير مدار امر مطلق و في
توان ارادة نيك و عمل از روي وظيفه را بر فعـل ربطـي    جهت فعل سياسي، چگونه مي

سياسي منطبق نمود؟ در عالم اخلاق، فرد اخلاقي، موظف است در هر شرايطي و با هـر  
گـر سياسـي مـا كـه      اما آيا در عالم سياست، كنش. اي، فعل اخلاقي مرتكب شود هزينه

تواند اين كار را منهاي پيامدها، نتـايج   كوشد ارادة خود را بر ديگري تحميل كند، مي مي
گرايي با منطق كانت، چه فوايد عملـي   هايش انجام دهد؟ امر مطلق و وظيفه و مسئوليت

گـران سياسـي    توانـد بـه كـنش    ؟ به ظاهر، كانت تنها ميو ايجابي براي فعل سياسي دارد
توصيه كند كه آنها نيز عمل به تكليف كنند و به فرمان عقل خود گوش دهند، در هـر  
شرايطي صادق باشند، دروغ نگويند و به لوازم و نتايج آن گردن نهند، اينها درست، امـا  

مال قـدرت چيسـت؟   نظر كانت در مورد فعل ربطي قدرت چيست؟ حكم وي دربارة اع
اگر گفته شود كه فعل سياسي ناظر به پذيرش مختار و آزادانة اعمـال قـدرت از سـوي    

هايي را  آيد كه طبق قاعده بايد همواره اعمال قدرت مي  كننده است، اين سؤال پيش اعمال
شونده باشد، و اصـولاً جايگـاه اعمـال     پذيرفت كه مطابق با قاعدة اخلاقي از نظر اعمال

شـود؟   اش، در انديشة كانت چگونه توجيه مـي  قطع نظر از آزادانه و غيرآزادانهقدرت، 
به عبارت ديگر، نفس اعمال اراده چه جايگاهي در نظرية اخلاقي كانت دارد؟ در نظام 

  شونده است؟  كننده و اعمال خردگرايانه اخلاقي كانت، چه تكليفي متوجه اعمال
ردي بودن فلسفة سياسي كانـت و غفلـت از   ها و ف امكان درك عقلاني يكسان انسان  

به هر حال، . سازد اي افعال، كانت را از ارائة پاسخي متقن و مستدل، ناتوان مي بعد نتيجه
حتي پذيرش اعمال رأي ديگـري،  . گيرد اعمال قدرت، براي دستيابي به هدفي صورت مي
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ور كـه كانـت   ط گرايي را همان گرايي و نتيجه اگر هدف. متوجه هدف و منظوري است
ها، هرچند آزادانـه،   ها و پذيرش ورزد، ناديده انگاريم، اين اعمال قدرت بر آن اصرار مي

  گيرد؟  به چه منظوري صورت مي
گيرد، براي اصلاح امـور   ها همواره به منظوري صورت مي به هر حال، اعمال قدرت  

 ـ    ا اسـتقرار نظـامي   يا جلوگيري از ظلم و تعدي و برقراري امنيت يا مقابلـه بـا دشـمن ي
ها يا برقراري عـدالت كيفـري    آميز و قانوني اختلافات و تعارض  عادلانه يا حلّ مسالمت

و تحقّق اصول قانوني و حتي قواعد اخلاقي مورد نظـر كانـت و بنـابراين بـا توجـه بـه       
توان تفسير فعل اخلاقي كانت را براي پيونـد   دار بودن فعل سياسي، نمي هدفمند و جهت

گرايانه اخلاقي كانـت را بـا نـوعي     سياست پذيرفت، مگر آنكه تفسير وظيفه اخلاق و
اي جـدايي   رسد، از انديشة كانت، گونه بر اين اساس، به نظر مي. پيامدگرايي پيوند بزنيم

شـود؛ چـون در غيـر ايـن صـورت، نگـاه        ميان فعل اخلاقي و فعل سياسي اسـتنباط مـي  
تواند عواقب مخرّبي  قدرت و حكومت، ميگرايانه و به خودي خود هدف بودن  تكليف

امـا  . در بر داشته باشد كه يادآور نگرش ماكياوليستي است كه به آن خواهيم پرداخت
در صورت جدايي اين دو نيز مشروط به ابزاري ديدن فعـل سياسـي و مشـمول نظـارت     

ت و      دانستن آن، تا حدودي واقعيت محتمل مزبور تلطيف مـي  شـود، امـا همچنـان ثنويـ
  . كند هاي حيات انساني و افعال مختلف را تداعي مي جدايي عرصه

هـاي فـردي و تحـت     البته كانت در انديشة سياسي و ليبرالي خود، بـر اعمـال آزادي    
ورزد و  اند، اصرار مي نظارت قوانين عادلانه كه بر پاية حقوق بنيادي پيشين تدوين يافته

اصـول  . اصـول عـدالت پايبنـد باشـد     داند به حقوق اساسي مـردم و  دولت را موظف مي
گونـه كـه اشـاره     همـان . هاي بيروني افراد است عدالت نيز به طور عمده ناظر بر آزادي

  . كند شد، كانت بر پذيرش آزادانة فرمان دولت طبق اصل قرارداد اجتماعي تأكيد مي
نـه  از ديد كانت، قرارداد اجتماعي، معياري براي سـنجش قـوانين عادلانـه از ناعادلا     
قرارداد اجتماعي و توافق عمومي، بالقوه، شاخص عادلانه بودن نظـام حقـوق و در   . است

آنكه اجماع و رضايتمندي واقعـي و بالفعـل آحـاد جامعـه،      نتيجه نظام سياسي است، بي
  ).218: 1388واعظي، (شرط آن باشد 
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. كنـد  نمـي البته كانت، براي درستي و اعتبار اين ضابطه و اصل عقلاني، دليلـي اقامـه     
گويي اين اصل نيز مانند تقريرهاي مختلف امر مطلق، بديهي است، گرچه او هيچ جا به 

  ).همانجا(كند  ارتباط اين ضابطه با امر مطلق اشاره نمي
گونه كه اشاره شد، فعل سياسي، ناظر به يك جهـت و دركـي از حقيقـت يـا      همان  

ذاتاً جهتي به سـوي معرفـت بـه     تمام اعمال سياسي، اشتراوسبه تعبير . خير و شر است
ماهيت خير دارد، يعني به سوي معرفت به زندگي خوب يا جامعة خوب؛ زيرا جامعـة  

بر اين اسـاس، غايـت عمـل سياسـي بـا فلسـفة       . خوب همان سعادت كامل سياسي است
اين تعريف، بـا نگـرش افلاطـون بـه اخـلاق       ).2: 1373اشتراوس، (سياسي يكسان است 

؛ چون فعل اخلاقي و فعـل سياسـي، هـر دو بـه غايـت خيـر تعريـف        مطابقت تام دارد
  . شود مي
است و تعريفي عام از   به هر حال، تعاريف مربوط به سياست و عمل سياسي فراوان  

اي اعمال قدرت و وجود طرفين  اما نگاهي به تعاريف رايج، گواه گونه. آن وجود ندارد
اي وجـود   شونده كننده و اعمال اسي، اعمالدر هر فعل سي. معادله و رابطه الف و ب است

هاي آن متفاوت است، اما تعاريف قدرت، همگي حكايت از يـك   دارد، هر چند گونه
هـا، فرآينـد توزيـع     حلّ تضادهاي انسان. مقوله ربطي و وجود طرفين رابطة قدرت دارد

ا، همگـي  ه ـ ها و اتّخاذ تصـميم  ها از سوي جامعه، تعيين سياست مقتدرانة منابع و ارزش
، قطع نظـر  استيون لوكس). 4: 1377راش، (بيانگر اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است 

از صفات جوهري قدرت و فعل سياسي، دربارة رويكردهاي آن بـه سـه نگـرش اشـاره     
در نگـرش يـك بعـدي و دو    ). 1375لوكس، (كند؛ يك بعدي، دو بعدي، سه بعدي  مي

گيـري بـه    نگرش دو بعدي قدرت بـه نبـود تصـميم    بعديِ قدرت كه تفاوتشان در توجه
مسـائل بـالقوه و سـتيز قابـل مشـاهده       اي از اعمال قدرت يا اعتبـار قـدرت،    مثابة شيوه

بتوانـد بـه رغـم    » الـف «غيرآشكار است، يك تعريف اساسي وجـود دارد و آن اينكـه   
اعمـال قـدرت   » الـف «شـود كـه اگـر    » ب«، باعث تغيير جريـان كـنش   »ب«مقاومت 

واقعيـت بـديل   «اين كارِ ديگر، با عنـوان  . گرفت كاري ديگر در پيش مي» ب«كرد،  ينم
  . نيز شناخته شده است» مربوط
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شناسي قدرت، شامل  گونه نظران، نگرش دو بعدي قدرت، شناسي صاحب بر پاية گونه  
 كنندگي اي وجه اعمال اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئي است كه تماماً به گونه

اما در نگرش سه بعدي، تعريف قدرت . كند شوندگي قدرت را در خود حمل مي و اعمال
وجود شرط عدم رضايت نيز از اعمال قدرت  كند و بر پاية منافع واقعي مردم،  تغيير مي
شـونده و سـتيز پنهـان نيـز رد پـاي       توان با وجود رضايت اعمال يعني مي. شود حذف مي

اعمـال  » ب«بـرخلاف منـافع واقعـي    » الف«ة اين تعريف، بر پاي. اعمال قدرت را گرفت
بر اساس اين تعريف، اعمال قدرت تنها به صورت ظاهري و نارضـايتي و  . كند قدرت مي

تـر را در بـر    شود، بلكه موارد نـامرئي  ستيز قابل مشاهدة آشكار و غيرآشكار اعمال نمي
ستيابي به مواهب و منـابع  اي در جهت د به هر حال اين اعمال قدرت، به گونه. گيرد مي

كمياب اجتماعي اعم از سياسي، فرهنگي و اقتصادي است؛ و در همة مـوارد آن، الـف و   
. اي به نام مسئوليت پيامد اعمال قدرت قابـل رديـابي اسـت    ب وجود دارد و طبعاً مقوله

اعمـال قـدرت   » ب«در جهت منافع واقعي » الف«اگر : اما يك سؤال اساسي وجود دارد
توان گفت قدرت اعمـال شـده اسـت؟ پاسـخ، كمـي       ه؟ آيا در اين صورت نيز ميكرد چ

  : دو پاسخ محتمل است لوكسپيچيده است، اما به تعبير 
اعمال قـدرت  » ب«مدت بر  در كوتاه) با يك ستيز آشكار و منافع واقعي(» الف« )1  

ايـن  . پذيرد مي از منافع بالفعل خود آگاه شود، روابط قدرت پايان» ب«كند، اما هر گاه 
از منـافع واقعـي خـود، اعمـال     » ب«گر است؛ يعني به محض آگاهي  پديده، خود، ويران

  .يابد قدرت پايان مي
، زمـاني كـه   »ب«روي » الف«آميز يا سعي شدة  تمام يا اكثر اشَكال كنترل موفقيت )2  

عمـل  اش باشد، نقـض آزادي   مخالفت يا مقاومت كند، هرچند در جهت منافع واقعي» ب«
  ). 132: 1371ارسطو، (منفعتي واقعي نيز در آزادي عمل خود دارد » ب«است، اينكه » ب«

كند و پاسخ دوم جواز نوعي پدرسـالاري   استفاده را به ذهن متبادر ميپاسخ اول سوء  
توان به نام اصلاح و هدايت جامعه، اختيار و آزادي مـردم   بنابراين نمي. براي استبداد را
ت   با نگرش اجتمـاع را سلب كرد و  اي را بـه سـوي    خواهانـه، جامعـه   گرايانـه و تماميـ

  . اهداف و غايات مطلوب هدايت كرد
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  ملزومات و نتايج رابطه اخلاق و سياست 
رسد نقطة عزيمت تمام كساني كه دغدغة رابطة اخـلاق و سياسـت را بـا     به نظر مي

، مبتنـي بـر   يـاولي ماكگرايي مثبت دارند، رويـارويي بـا رويكـرد     رويكرد يكپارچه
از نظـر  . و آثـار ديگـرش باشـد    شـهريار توجيه وسيله به واسطة هـدف، در كتـاب   

ماكياولي، واقعيت سياست، در سطح قدرت دولتي نشـان داده اسـت كـه همـه چيـز      
براي حكمرانان و حفظ جبروت و شكوه و جلال حكومت مباح بـوده اسـت، پـس    

جويزي بـراي حكومـت اسـتخراج نشـود؟     اي و ت اي توصيه چرا از اين واقعيت، قاعده
اي  چرا بايد با اخلاق به مثابـة امـري متـافيزيكي، متعـالي، فرادسـترس و فراجامعـه      

هـا   بينانه با عالم برخورد كنيم و اخلاق را در همين رذيلت برخورد كرد؟ بياييد واقع
آنچه در عمل براي حفظ قـدرت  . وجو كنيم و تمايلات اجباري حيات دنيوي جست

هـا   اي براي سـاير حكومـت   قاعده ستيابي به قدرت بيشتر رايج بوده است بايد بهيا د
  . بدل شود

اشـتراوس  . به تعبير اشتراوس، آثار ماكياولي، بر نقد ديـن و اخـلاق بنـا شـده اسـت       
ماكيـاولي در نقـد   . داند دست كفرگويي و توهين به مقدسات مي ماكياولي را استاد چيره

ي، معتقد است كه نبايد جهت سلوك خود را از فضيلت، يعني شهر حكيمان يونان آرمان
تواند انتخاب كند، اتّخـاذ كنـيم، بلكـه بايـد سـلوك       بالاترين هدفي كه يك جامعه مي

  . خود را در مسير اهدافي قرار دهيم كه در عمل، همة جوامع در پي آنند
اخلاقـي   بـي پـذير اسـت بـا     از نظر ماكياولي، چارچوبي كه در آن اخلاقيات امكان  

بايـد  . عدالتي استوار اسـت  اخلاقيات بر عناصر غيراخلاقي و عدالت بر بي. شود ايجاد مي
منظور از خير عمـوم، اهـدافي اسـت    . فضيلت را در چهارچوب خير عموم تعريف كرد

آزادي از سـلطة  : ايـن اهـداف عبـارت اسـت از    . كه تمام جوامع، در عمل، جوياي آنند
فضـيلت نيـز در   . نون، كاميابي، شكوه و جلال و فرمانرواييبيگانه، ثبات و حكومت قا

معناي عملي كلمه، عبارت است از مجموعه عاداتي كه براي رسيدن به اين هدف، مفيد 
اين . هرچه در ميدان عمل، در مسير اين هدف انجام شود، خوب است. يا ضروري است

  ).51-49: 1373اشتراوس، (كند  هدف، تمام وسايل را توجيه مي
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تـر مواضـع او و ارزيـابي     توانـد بيـانگر دقيـق    نقل قولي نسبتاً طولاني از ماكياولي مي  
  : نويسد ماكياولي در كتاب شهريار مي. نظرية متداولِ منسوب به او باشد

هيچ لزومي ندارد پادشاه، تمام صفات پسنديده را دارا باشد، ولي لازم است چنـين جلـوه     
سلطاني كه توانست سرزميني را اشغال كرده، به ملك ... دهد كه داراي اين صفات است

خود ضميمه كند، بايد تمام وابستگان سلاطين آن سرزمين را از كـودك و بـزرگ قتـل    
. شهريار بايـد از خسـت و امسـاك بپرهيـزد، امـا نبايـد سـخاوتمند باشـد        ... . عام نمايد

سلطان، براي تظاهر . دشو سخاوت، تنها بايد براي ظاهرنمايي باشد و گرنه خزانه تهي مي
... تواند با نيرنگ اموال ثروتمندان را تصاحب كرده و بذل و بخشش كند به سخاوت، مي

شاه بايد ترحم را كنار بگذارد و به ستم انـدك  . روي به هيچ روي مطلوب نيست ميانه. 
هم بسنده نكند، بايد چنان سختگير باشد كه كسي جرئت مخالفت با او را نداشته باشد، 

بيننـد تـا از    مردم از ستم پادشاه كمتر آسيب مي. در عين حال بايد بكوشد محبوب بماند
دارند؛ چنان كه قيصر بورژيا بسيار ظلـم   ناامني؛ و ستمگري را به دليل امنيت دوست مي

پادشاه بايد پيمان نگه دارد، ولي اگر ضروري ... . كرد ولي مملكت را از ناامني نجات داد
بر اين اساس، سلطان بايد براي جلوگيري از اثر بدي كه ممكن . پا بگذاردديد آن را زير 
پادشاه بايد در عـين نمايـان   ... به جا بگذارد، بيشتر بر فريب تكيه كند اش است بدعهدي

نه شير باشد و نه روباه، هم شـير  . ساختن صفات انساني، صفات حيواني را به كار اندازد
ها را بسنجد و  شوكت و مقتدر باشد و همانند روباه دام باشد و هم روباه؛ همچون شير با

  ).1380ماكياولي، (راه گريز بجويد 
گرايـي   رسد كه ماكيـاولي بـه دليـل اباحـه     درست است كه در بادي امر به نظر مي  

ورزد، اما به طور قطـع بـه دليـل نـوع      بر جدايي اخلاق از سياست اصرار مي اش، سياسي
عدالتي و وابسته دانستن آن به خيـر   اخلاقي و بي ن آن بر بينگاهش به اخلاق و بنا كرد
تـوان او را از پيشـروان پيونـد اخـلاق      گرايي حكومتي، مي عموم و به طور خاص شكوه

هـدف اسـت و فعـل     پيوندي كه در آن، قدرت سياسي اصـل و . منفي با سياست دانست
د شواهدي در اختيار باشد رس به نظر نمي. اخلاقي به مثابة امري تبعي، فرع است و ابزار

. گرايـان قـرار داد   كه بتوان او را جزء دستة سوم پيوند اخلاق و سياست، يعنـي تجزيـه  
دانست و از آن به مثابة لعابي براي توجيه  شايد اگر ماكياولي ساحت اخلاق را مبرّا مي

 ـ   كرد، مي هاي حكومتي استفاده نمي و تطهير سياست رار توانستيم او را جزو ايـن دسـته ق
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به هر حال، در انديشة ماكياولي، ظاهراً عالَم سياست و حكومت اقتضـائاتي دارد  . دهيم
كه تنها بايد به شعار اخلاق اكتفا كرد و از آن به عنوان ابزار فريب در عمل، هر كاري 

گرايي نيـز ترجمـاني از فعـل     گونه كه در مقدمه آمد، اين اباحه را مباح دانست و همان
  . منفي آن استاخلاقي، البته 

در  حال بايد ديد چگونه و بر اساس كـدام تعريـف از فعـل اخلاقـي و فعـل سياسـي و        
توان ميان اخـلاق و سياسـت پيونـد برقـرار كـرد تـا هـم اسـير          چارچوب كدام نظريه مي

هاي اخلاقي را با سياست پيونـد نـزنيم و هـم بـا      گرايي ماكياوليستي نشويم و رذيلت اباحه
گرايانـة اخلاقـي و نيـز     و سياسـت، گرفتـار بنـدهاي منقـبض تكليـف      پيوند اخلاق مثبت

ناپذيري  قطع نظر از امكان. نشويم گيرانه خواهانه و سخت گرايانه، تماميت هاي جمع سياست
نظري جدايي اخلاق از سياست، بايد به تعبيري از پيوند چنگ زد كه هـم حقـوق انسـاني    

به خطر نيفتد و هـدف مطلـوب قلمـداد     حفظ شود و هم جايگاه مشروط و ابزاري قدرت
نشود و هر كاري از سوي آن مباح شناخته نشود و جهـت آن بـه سـوي اهـداف متعـالي و      

اگر خواسته باشيم پيوند منطقي اخلاق و سياست برقرار باشد، اشاره به وجه . اخلاقي باشد
ت، بلكه اي يكپارچه به حيات اخلاقي و سياسي بسنده نيس مشترك اين دو نگرش مجموعه

اي باشد كه در عمل و بـه   ها به گونه ها و تقدم و تأخرّ بخشي ها و اولويت گذاري بايد ارزش
نام پيوند اخلاق و سياست، اخلاقيات و حقوق انساني، قرباني سياست و مقتضيات ناموجـه  

  . ايم از پنجره وارد نشود آن نگردد و گرگي كه از در بيرون انداخته
شـناختي انسـاني و اجتمـاعي و جايگـاه      يوند، ناظر بر مباني هستيبه طور قطع، اين پ  

بخشيدن به قدرت، هر چند قدرت اخلاقـي   اصالت و اعتبار . هاست مراتبي ارزش سلسله
مشغولي تحكيم و تثبيت آن بـا لعـاب و روكـش اخلاقـي و دينـي و بـدون        و ديني و دل

هـاي متعـالي و ظهـور     شاي جـز تخريـب ارز   توجه به جهات معنوي و الهي آن، نتيجه
  استبداد اخلاقي و ديني و مباح بودن رفتارهاي ماكياوليستي و بسترسـازي بـراي جـدايي   

  . اخلاق و سياست و سكولاريسم در بر نخواهد داشت
شـناختي   شـناختي و غايـت   گرايي كانت، با توجه به بستر هسـتي  در مجموع، تكليف  

توانـد   طوف به حكمت عملي اين دو، مـي نگر و مع ـ ارسطويي و نگاه مجموعه افلاطوني
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مشروط به جايگاه ويژه قائل شدن براي اختيار و آزادي انساني و ابزاري بودن قدرت و 
شده و موجه نقاّدي و نظارت، شـرايط مطلـوبي    البته وجود سازوكارهاي نهادينة تعريف

  . براي پيوند اخلاق مثبت و سياست فراهم آورد
امر مطلـق هـم     گاه دارد، ه شد، فعل اخلاقي نياز به تكيهتر اشار همان گونه كه پيش  

اگر خدا خير اعلـي  . التفات به آن باشد گردد، هر چند مبدعش بي ضرورتاً به خدا بازمي
شد و توجيه فلسـفي و برهـاني    معنا مي گرايانه هم بي و حقيقت مطلق نبود، عمل تكليف

د با نظرية فرمان الهي در اخـلاق  گاه فلسفي را نباي بحث ضرورت وجود تكيه. يافت نمي
: از نظـر اشـعريون  . كنـد، خلـط كـرد    گري را تداعي مـي  گرايي و اشعري كه نوعي اراده

خـوب، چيـزي اسـت كـه شـرع آن را      : الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع«
 گويي بنابراين اگر خداوند به دروغ. »خوب بداند و بد آن است كه شرع آن را بد بداند

گويي نهي كند، راست گفتن ناپسند  گويي خوب است و اگر از راست فرمان دهد، دروغ
  ).75: 1380مصباح يزدي، (و زشت خواهد بود 

ها تعبيه شـده، و هـم حقيقـت وجـودي      طبعاً نتيجة فعل اخلاقي هم در درون انسان  
  .گردد دارد كه در دنيا و آخرت به انسان باز مي

  رابطة اخلاق و سياست اي و مختار  نظريه مجموعه
بندي حكمت بـه نظـري و عملـي و قـرار دادن افعـال       اي، تقسيم بر اساس نگاه مجموعه

اخلاقي و سياسي ذيل حكمت عملي، حـداقل زمينـه را بـراي توجيـه پيونـد اخـلاق و       
بندي، اخلاق يا تهذيب نفس  حسب اين تقسيم. كند سياست با جهت متعالي آن فراهم مي

و تدبير مدن است و هر سه، از جنس عمل، اختيار و اراده و تـدبير و  قسيم تدبير منزل 
در حقيقت، اگر بخواهيم پيونـدي موجـه ميـان اخـلاق و سياسـت      . تمشيت امور است

اين ارتباط است كـه جـنس   . برقرار كنيم، بايد به لحاظ نظري، ارتباط آنها موجه باشد
د؛ اشتراكي كه توجيه وسـيله  ساز مشترك فعل اخلاقي و سياسي را معقول و مستدل مي

گرايـي و   توان جلـوي اباحـه   تنها در صورتي مي. كند ناپذير مي به واسطة هدف را امكان
اگر هدف، متعالي اسـت،  . نگرش ماكياوليستي را گرفت كه وسيله از جنس هدف باشد
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به ديگر سخن، تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه بـا هـر وسـيلة         . ابزار هم متعالي است
براي . اما اين شرط لازم است نه كافي. توان به هدفي مشروع دست يافت مينامشروعي ن

ضمانت بخشيدن به وجه مطلـوب و متعـالي پيونـد و رابطـة اخـلاق و سياسـت، بايـد        
از ميان اخلاق و سياست، كدام . تكليف تقدم رتبي و ارزشي اين پيوند را نيز معلوم كرد

دارد، كدام تقدم رتبي؟ اگر سياست هدف هدف است و كدام وسيله؟ كدام تقدم ارزشي 
انجامـد، امـا اگـر بـرعكس      ناخواه به ماكياوليسم مي خواه شود و تقدم ارزشي پيدا كند، 

هـاي   اما هنوز پرسش. آيد سازي براي وجه مطلوبِ اين پيوند فراهم مي شود، امكان بستر
به طور اعـم،  . ند باشدتواند ضامن تداوم اين پيو ديگري نيز وجود دارد كه پاسخ آنها مي

ها مربوط به شكل حكومت و جايگاه حقوقي مـردم، محتـواي حكومـت و     اين پرسش
پذيري آن و ظرف مدني و تاريخي براي نظارت و نقاّدي است  قواعد حكمراني و نظارت

  . كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد
نقلاب اسلامي و فيلسوفي پرداز و رهبر ا ، به عنوان نظريه)ره(در انديشة امام خميني  

نگـري و   توان رد پـاي مجموعـه   متأثرّ از آراي فيلسوفان گذشته، از جمله ملاصدرا، مي
محـور را بـر    وي سياست انسان الهي و هدايت. توجه به ارتباطات فوق را ملاحظه كرد

در اين سياست، انسان در نيازهاي جسماني . دارد شناسي خود عرضه مي پاية درك انسان
ادي محصور نيست، بلكه به دليـل وجـه روحـاني و معنـوي انسـان، جهـت اعمـال        و م

محـور، بـا فعـل     ايـن سياسـت هـدايت   . ها به سوي رشد، تعالي و هدايت اوست سياست
اي  در اين نگاه، رابطة دوسـويه . بنياد در يك جهت است مدار و شريعت اخلاقي تكليف

فعـل اخلاقـي فـردي، سياسـتي      از يـك سـو دلالـت   . ميان اخلاق و سياست وجود دارد
ها و رفتارهاي حكمرانان معطوف به رشد  اخلاقي است و از سوي ديگر، جهت سياست

  . و تعالي انسان است
تواند در جهت رشد و تعـالي و هـدايت انسـان باشـد،      از نظر ملاصدرا، سياست نمي  

 بـه تعبيـر وي، سياسـت بـدون شـريعت هماننـد جسـم       . محور باشد مگر اينكه شريعت
تواند منازل و مراحل را طـي كنـد و    انسان تنها با اين نگرش است كه مي. روح است بي

  ).63: 1381زايي،  لك(تعالي برسد   به قرب حق
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به تعبير او، . كند اي را كامل مي اي اين نگرش مجموعه با اشاره به نكته جوادي آملي  
ان از هـر جهـت و   اش نيسـت، انس ـ  ضرورت نياز انسان به نبي، تنها سرشـت اجتمـاعي  

. نيـاز نيسـت   حتـي در معـاد، انسـان از هـدايت بـي     . همواره به نبي و هـادي نيـاز دارد  
توانيم مدعي شويم كه در حيات خصوصي رها هستيم و نياز بـه هـدايت نـداريم و     نمي

   :فرمايد ايشان مي. تسليم و هدايت را منحصر در حيات اجتماعي بدانيم
است كه در ميـان اقسـام چهارگانـه موجـود، يعنـي      سرفصل برهان حكمت متعاليه آن 

هاي اشـراق و مشّـاء    حكمت. ناقص، مكتفي، تام و فوق تمام، انسان موجودي ناقص است
ها، مكتفـي؛ عقـول عاليـه، تـام؛ و ذات      اند كه انسان، ناقص؛ فرشته اين مطلب را پذيرفته

نِ نيـاز بـه نبـوت و    بر اين اساس، اگر حد وسـط در برهـا  . باشد اقدس اله، فوق تمام مي
هاي خوبي دارد؛ از جملـه اينكـه انسـان، ولـو بـه       رسالت، نقصان انسان باشد، اين، بازده

  .نباشد، به پيغمبر نياز دارد... تنهايي زندگي كند و مدني بالطبع، اجتماعي و
گذارد يا پيغمبر اسـت يـا بـراي او پيغمبـري      از اينرو اولين فردي كه قدم به دنيا مي  

ده شده است؛ زيرا اين انسان ناقص است، او مسافري است كـه بـه راهنمـا نيـاز     قرار دا
  ).1387جوادي آملي، ... (دارد
كند كه اولين كسي كـه روي   برهان معروف حكماي ديگر، اين مطلب را ثابت نمي  

زمين زندگي كرده يا پيغمبر است يا پيغمبر دارد؛ زيرا برهان آنها مبتني بر اين است كه 
امـا  . متمدن و مدني بالطبع است، با ديگران تعامل دارد و به قانون نيازمند اسـت  انسان،

. اگر حد واسط برهان، نقصان انسان باشد، اين، هم به فرد مربوط اسـت، هـم بـه جمـع    
. شود گردد؛ اين نقصان كه پس از مرگ برطرف نمي فايدة ديگر، به پس از مرگ بازمي

االله و  گفتيم نـه نبـي   االله سخن مي بايست دربارة ولي ميشود كه تاكنون  از اينجا روشن مي
خواهد، به راهنمـاي   خواهد، متمم مي خواهد، شفيع مي االله؛ يعني ناقص، مكمل مي رسول

شود، چـه در بـرزخ،    هاي فيض قطع نمي دست جامعة بشري از واسطه. تكميلي نياز دارد
  .نه رسالت و نبوت شود، قهراً صبغة بحث، به ولايت منتهي مي. چه در معاد

گرايي ناموجـه و   اي، موجب تصلّب، كل ممكن است ادعا شود كه اين نگاه مجموعه  
اين ايراد وارد نيست؛ چون حسب همان نگاه صدرايي، انسـان  . گردد خواهي مي تماميت
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بـه تعبيـر امـام    . اي دارد كه تنها بايد با اختيار و آزادي به آن برسد جايگاه و شأن ويژه
قوس صـعودي، نـاظر بـه    : انسان دو راه پيش رو دارد كه بايد با اختيار طي كند خميني،

العالمين است؛ و قوس نزولي كه ناظر بـه شـقاوت     سعادت است كه صراط مستقيم رب
  ).265: 1370خميني، (است كه طريق معوج شيطان رجيم است 

ايـن مهـم، در   . انسان موجودي نيست كه به راحتي بتوان چيزي به او تحميـل كـرد    
  . هاي امام نيز لحاظ شده است مديريت سياسي و توصيه

در جمهوري اسلامي، جز در موارد نادري كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشـد،    
تواند رأي خـود را بـر    هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي آن

  ).21/142: 1379ني، خمي(ديگري تحميل كند؛ و خدا آن روز را هم نياورد 
: »فالمختاريـة مطبوعـة فيـه، اضـطرارية لـه     «: گويـد   ملاصدرا در باب اختيار انسان مي  

؛ مختاريت در طبع انسان قرار داده شـده و اضـطراريِ وجـود او    )7/181: 1361ملاصدرا، (
سرشـت انسـان بـر    . انسان موجودي نيست كه بتواند اختيار را از خود بـردارد . گشته است

كند و بالطبع، رهبري سياسـي جامعـه، بايـد بـراي انتخـاب       و آزاد بودن او حكم مي مختار
بر اين پايه اسـت كـه فلسـفة سياسـي مـورد نظـر       . سازي كند آزادانه و مختار انسان زمينه

در اين فلسفة سياسي نيز ميان اخلاق و سياسـت  . سالاري ديني نام گرفته است مردم) ره(امام
شـوند و در هـر دو عرصـه، پـاي      ون هر دو ذيل هدايت مطرح مـي شود؛ چ پيوند برقرار مي

آيد، پاي اجتهاد و شريعت به عنوان تنها راه اتصّال عقل و وحي  هدايت و ولايت به ميان مي
محـور   درست است كه در انديشة اسلامي سياست، هـدايت . آيد در زمان غيبت به ميان مي

جز اجتهـاد و فقاهـت و قـانون اسـلامي      است، اما در زمان غيبت، ابزار اين هدايت چيزي
نيست؛ قانوني كه مصالح دنيوي و اخروي بشر را لحاظ كند و واجد ابعاد اعتقادي و اخلاقي 

ابزار اجتهاد و فقاهت خود، حكومت  به عبارت ديگر، فقيه به طور خاص و عمده، با. باشد
ي، ذوقي و فرادسترس هاي فلسفي و عرفاني كه شخص كند، نه با ابزار تشخيص و مديريت مي

  . كند است و شبه اقتدارگرايي فلسفي و عرفاني را تقويت مي
. گيرد هاي خود، از قانون الهي سرچشمه مي حكومت اسلامي، در همه شئون و جنبه  

بلكه همة آنچه در  تواند خودرأي باشد،  در اسلام هيچ يك از كارگزاران حكومتي نمي
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هي باشد، حتـي اطاعـت از كـارگزاران حكومـت     گذرد، بايد طبق قانون ال حكومت مي
  ).2/462: 1379خميني، (

حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عمليِ تمـامِ فقـه در تمـامي زوايـاي زنـدگي        
دهندة جنبـة عملـيِ فقـه در برخـورد بـا همـة معضـلات         حكومت نشان. بشريت است

  ).21/289: همان(اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است 
نگـر توحيـدي و توجـه بـه مختـار       گرايانه و مجموعه نين، دوشادوش نگاه كلهمچ  

مند بودن حكومت و دايرِ مدارِ فقه و فقاهت بودن آن، نكته ديگـر،   بودن انسان و قاعده
. محور است ها و به يك معنا، سياست و اخلاق، در سياست هدايت تقدم و تأخرّ ارزش

گويي، حيله و تزوير و چپاول و تسلط بـر امـوال و    از ديدگاه امام، سياستي كه با دروغ
: همـان (نفوس مردم همراه باشد، شيطاني است و هيچ ربطي به سياسـت اسـلامي نـدارد    

ها و رفتارهايي از جنس  بنابراين، طبق قاعده، در نظام سياسي اخلاقي، سياست ).13/431
نداشـتن آن اسـت،   هاي ماكياولي كه بيانگر اصالت بخشيدن به سياست و هدف پ توصيه

هـا، بيـانگر نـوعي     ترديـد، وجـود ايـن سياسـت     هيچ توجيه منطقي و نظري ندارد و بـي 
در سياست اسلامي و اخلاقي، در حقيقت، رفـع نيازهـاي مـادي،    . انحراف آشكار است

سياسي و اقتصادي، حكم ابزارهايي براي رشد و تعالي انسان و رسيدن او به مقـام قـرب   
فعل سياسـي، فعـل مـرتبط بـا قـدرت اسـت و       . عرفت خداوند داردالهي و دستيابي به م

مدار و البته مشروط و متقدم رتبي است و به خودي خـود هـيچ    همانند اخلاق، تكليف
هـاي معنـوي و الهـي و رفـع      اصالت و اعتباري ندارد و تنها ابـزاري بـراي تحقـّق ارزش   

  . نيازهاي بشري است
مداري تكليف سنگين الهي است كـه فـرد در   اساساً در اسلام، حكومت كردن و زما  

اش، بـر عهـده دارد    مقام حكومت و زمامـداري، گذشـته از وظـايف عمـومي مسـلماني     
هـاي غـايي مـرتبط     و اما فعل اخلاقي، فعل با معنا و حقيقـت و ارزش  ).5/409: همان(

شـناختي خـاص،    شناختي و غايـت  اش بر پاية اصل هستي است كه به رغم توجيه منطقي
ها و غايات است كه جهـت اعمـال و رفتارهـاي ديگـر، از جملـه       ش بالاترين ارز جزو

آيا اگر بـه تفـاوت فعـل اخلاقـي و فعـل      . كند رفتارهاي معطوف به قدرت را تعيين مي
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سياسي توجه نكنيم و تنها بر اشتراكات آنها اصرار ورزيم و از تقدم و تأخرّ ارزش ايـن  
  !ايم؟ شيستي و توتاليتر نشدهدو باز مانيم، بسترساز يك نظام فا

گرايي دولتي و  رو، بايد ضمن توجه به اشتراك اين دو براي جلوگيري از اباحه از اين  
اينكـه فعـل    بسط و تسرّي آن به عرصة عمومي، به يك تفاوت اصلي توجه كنيم و آن 

و سياسي و برپايي قدرت دولتي، نه هدف، بلكه ابزاري است براي تعالي انسان و جامعه 
الهي با نگاه ماكياولي اسـت   ـ  ـ وجه مميزة نگاه انسانيـاين ـ همان گونه كه اشاره شد  

ها با لطايف الحيلي ابزار و قرباني  كه در آن، قدرت، هدف است نه وسيله، و همة انسان
صورت دومِ امرِ مطلقِ كانت، مبني بر اينكه انسان نـه خـود را ابـزار بپنـدارد نـه      . آنند

يكي از لوازمش اين است . خور توجه و تأمل است كه البته لوازمي دارد ديگري را، در
بايد مراقب بود كه جاي هدف و وسيله . كه قدرت سياسي در هيچ شرايطي هدف نباشد

هاي مربوط به سياست الهي، ابـزار   بخش انساني و مؤلفه عوض نشود؛ يعني اهداف تعالي
هاي فعل سياسي و فعل اخلاقـي،   تفاوت. هاي شيطاني و حتي حيواني نشود تأمين سياست

تقدم با كدام است؟ اگر نتوانيم تقدم و تأخرّ اين دو : نهد پرسشي اساسي پيش روي ما مي
شويم كـه بـا فعـل     را مشخص كنيم، دير يا زود گرفتار استبداد خشن ديني و اخلاقي مي

، در بهترين حالتش ، حكومت)ره(در انديشة امام. اختياري و ارادي اخلاقي منافات دارد
  : يك ابزار است

تمام تشكيلاتي كه در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چيزهايي كـه انبيـا     
عرفان . از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولياي اسلام تا آخر دارند، معنويات اسلام است

تشـكيل  . قـع اسـت  در رأس همة امور، اين معنويات وا. اسلام است، معرفت اسلام است
البته اقامة عدل است، لكن غايت نهـايي، معرفـي خداسـت و    . حكومت براي همين است

  ).20/170: همان(عرفان اسلام 

  گيري نتيجه
اي هـيچ تـوجيهي نـدارد، نبايـد مـدافع هـر گونـه         درست است كه تفكر غير مجموعه

دار دفـاع   هتبايد از يكپارچگي سيال، منبسط، منعطف، مثبت و ج. يكپارچگي هم بود
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كرد كه هم اختيار انسان، اصالت و اعتبار داشته باشد، هم تقدم ارزشي از آنِ اخـلاق و  
تقدم ارزشي با معنويت و اخلاق اسـت و تقـدم رتبـي از آنِ    . فضايل معنوي و الهي باشد

هاي الهي را تحقّق بخشـيد؛ طبعـاً تقـدم     ش توان ارز بدون تشكيل حكومت نمي. سياست
اقتدار سياسي و اقتصـادي، ابـزاري بـراي هـدايت و     . آن تشكيل حكومت استرتبي از 

تفوق تقدم ارزشي بر تقدم رتبي، همواره و در تمام جهات، بايـد مشـهود و   . تعالي است
تقـدم ايـن فضـيلت،    . گيري قـدرت تـا تـداوم و اسـتمرار آن     متجلّي باشد، از نحوة شكل

اولاً بـه هـر   . نهـد  أسيس و استقرار نظام سياسي ميهايي در راه ت ناخواه موانع و قيد خواه
توان با تمسك به هر شيوه و ابزاري قـدرت   توان نظامي را بنا نهاد، ثانياً نمي نمي اي شيوه

همـواره  . توجيه وسيله با هدف، در هيچ شرايطي مطلوب نيست. را ثابت و محكم نمود
اقتصادي، فرهنگـي و سياسـي    هاي بايد ساية اخلاق، معنويت و معرفت خدا، بر سياست

همواره بايد مطمئن شويم كه فعل سياسـي مـا همـراه بـا نيرنـگ و دروغ      . مشهود باشد
حقيقت وجود دارد؟ آيـا فعـل سياسـي در     است، يا نه؟ آيا در نظام سياسي ما صداقت و

شود؟ آيا براي رشد و تعـالي انسـاني بـه حـد كـافي       بستري از اختيار و آزادي اعمال مي
زي شده است؟ با توجه به اختياري و غايي بودن فعـل اخلاقـي و بـا عنايـت بـه      بسترسا

ارتباط ميان فعل اخلاقي و فعل سياسي و ابزاري بودن آن و ربطي بودن ماهيت اين فعل 
و داير مدار قدرت بودن آن و تيپولوژي قدرت، يعني زور، تهديد، نفوذ، اغوا و اقناع، در 

قي نمود كه به صورتي فزاينـده، شـاهد افـزايش گسـترة     توان سياستي را اخلا صورتي مي
هر چه . نفوذ و اقناع در حيات سياسي و كاهش گسترة قلمرو زور و تهديد و اغوا باشيم

تـر   تر باشد، سياست مـا نيـز غيراخلاقـي    تر و اغوايي افعال سياسي تهديدآميزتر، اجبارانه
  . است

ال و نظارت مستمر بر افعـال سياسـي   اطمينان از جهات اخلاقي سياست، در گرو نقد فع
توجه . صاحبان قدرت است كه خود در گرو وجود نهادهاي مدني، مستقل و ناظر است

و نظارت بر حكومت به واسطه ) 34نهج البلاغه خطبة(به حقوق متقابل حاكم و مردم 
امر به معروف و نهي از منكر براي حركت دادن آن در محدودة قانون و حفظ نظـم و  

 النصـيحهًْ لائمـهًْ  «و اصـولي از قبيـل   ) 28: 1360نـاييني،  (مردم و نه ميل حـاكم   مصالح
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و مشورت، بستر را براي نهادينه شدن اجتماعي و تاريخي نقاّدي و نظارت در » المسلمين
سـالاري دينـي، اگـر     در نظام سياسي مردم). 1389افروغ، (كند  حكومت ديني فراهم مي

، يعني حقاّنيت و مقبوليت، نقد و نظارت لازم صورت عطف بر دو مؤلفّة مشروعيت آن
گرايي مـرتبط و   نگيرد، به دليل اعتمادگرايي مفرط در بستري از باورهاي ديني و عاطفه

بنيـادي نهادهـاي مـدني و تـاريخي، امكـان بـروز        پيشينة اسـتبدادي و ضـعف و سسـت   
ويـت حكومـت مطلقـة    سالاري و ظهور استبداد ديني، تق هايي از قبيل تشديد يكه آسيب

ديني با پشتوانة مقبوليت مردمي، بروز ماكياوليسم مذهبي و دولايه شدن تزويـر و ريـا   
هاي اخلاقي، به رشد  تحقّق سياست. شود در لواي حكومت ديني و مردمي، دو چندان مي

گريـزي بسـته    گرايي و مسئوليت گرايي، هيجان عقلاني آحاد جامعه و پرهيز از احساس
دار، بـراي   ين ميان، استقلال روحانيون شيعه، به عنوان نهـادي مـدني و ريشـه   در ا. است

گـري    پرهيز از تصدي. ضمانت بخشيدن به جهات اخلاقي سياست، امري ضروري است
پردازي، از وظايف سنگين و البتـه   صرف و پرداختن به دو وجه مبنايي نظارت و نظريه

بايد مراقـب بـود كـه    . بدان اهتمام ورزند هاي علميه بايد بر زمين مانده است كه حوزه
ت، تحـت     الشـعاع وجـوه سياسـي و     وجه انحصاري اين انقلاب، يعنـي اخـلاق و معنويـ

اقتصادي قرار نگيرد و عظمت جمهوري اسلامي، با وسـايل و ابزارهـايي غيـر از ميـزان     
  . تحقّق وجه منحصر به فردش تبليغ نشود
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